
  
  
  
  
  
  

  بررسي تاريخي و ساختاري القاب
  

  ∗دكتر محمدرضا راشد محصل
  

  چکيده 
لقب اسمی خاص است که به اعتبار معنی اصلی خود بيان کنندة ستايش يا نکوهشـی اسـت و ماننـد                     

.  الهی دارد  أيي از آن منش    ها گونه. آيد ای مهم در معرفی افراد، مشاغل و غير آنها به شمار می            نام، شناسه 
 ،بخشی از آيين شاهان عجـم     به نوشتة نخجوانی لقب   .  قدمت لقب کمتر از قدمت نام نيست       ،ن رو از اي 
  . بويه، غزنويان و سلجوقيان بوده و در ميان اعراب لقب دادن رسم نبوده است  آل:مانند

 يعنی بـا کلمـاتی      ؛ ترکيبي است  ،ای از لقبها که بيشتر جنبة رسمی دارد        از جهات تاريخی گونه   
  در طـول تـاريخ     لقـب بخشـی   . انند آن ساخته شده است     ملک، دولت، سلطنت، ملت و م      چون دين، 

در . ويژه در دوران حکومت قاجاريه اعتبار خود را کاملاً از دست داده و جنبة تجـاری گرفتـه اسـت                   ب 
بخشـی هـم بررسـی        علاوه بر اشاره به اين موارد وجهة ساختاری القاب و تاريخچـة لقـب              ،اين مقاله 
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ما يُسمّي به الانسان بعد اِسمهُ العلم مِن لفظٍ يدلّ عَلَي           «: نويسد  جرجاني در تعريف لقب مي    
 ،تهانوي به دو ويژگي آن اشاره كرده      ). ۲۴۷: ه۱۴۰۵ /۱۹۸۵جرجاني،(» المدحِ اَوِالذّم لِمَعني فيه   

کنند و در اصطلاح اسـم خاصـی اسـت کـه              تعبير می   ه از آن به چيزی    نويسد اسمی است ک     مي
  ). ۱۲۸۸ :۲، ج۱۹۶۷تهانوي،(» مشعر بر مدح يا ذمي باشد به اعتبار معني اصلي آن«

اي مهم در معرفـي        نمايندة اين واقعيت است كه بايد لقب را همانند نام، شناسه           تعريفهااين  
هـاي   که بيشتر برپاية مناسبتهاي كسبي و اعطايي يا جنبه        ؛ چرا   ۱  افراد، مشاغل و غير آنها دانست     

ـ است كه برجستگي يافته و مبناي نام نهادن افـراد و             ـ تضاد، مقارنه، و رفتاري     مختلف توصيفي 
  . نسبت دادن صفت يا صفتهايي به آنان شده است

نشـأ  هـايي از آن، م      حتـی گونـه    ؛ ترديدي نيست كه قدمت لقبها کمتر از قدمت نامها نيست         
هاي قرآن در حكم منشور اعطـاي لقبهـاي توصـيفي از سـوي                چنان كه برخي از آيه     ؛الهي دارد 

پروردگار به پيامبران و برگزيدگان اوست كه هم قدمت لقب بخشي را گواه است و هم گوياي                 
  :  مانند،مناسبتي الهي است

  »۲واتّخذ االله ابراهيم خليلاً «
  » ۳انّ االله اصطفي آدم«

بخـش ديگـري    .  به آدم است   »صفي«، و   )ع(به حضرت ابراهيم  » خليل«شش لقب   كه منشور بخ  
 بـراي   »ذبـيح االله  « چـون    ،نيز در ارتبـاط بـا اصـطلاحات دينـي يـا دريافتهـاي تفسـيري اسـت                 

  ...و) ع( براي عيسي»روح االله«، )ع( براي موسي»كليم االله«، )ع(يا اسحاق) ع(اسماعيل
بلکه پيش از آن كـه مركزيتهـاي حكـومتي شـكل            ،منظور از لقب تنها نامهای رسمی نيست      

ايـن  . اند كه بيشـتر منشـأ عـاطفي داشـته اسـت              از جهات اجتماعي، لقبهايي به كار برده       ،بگيرد
يـا  » گلشـاه « مثلاً اطلاق لقـب      ؛ها نيز نمايندة سپاسداري و ديرزاد بودن لقب بخشي است          گونه

بـر كيـومرث، بـر سـاخته از همـين           » الملك الجب ـ «به عنوان از گل ساخته يا شاهِ كوه         » گرشاه«
بـراي  » تمـام سـلاح   «بـراي هوشـنگ و زيناونـد        » اولين دادگـر  «همچنين پيشداد   . هاست عاطفه

 بلكه به دليل يـك      ،تهمورث و مانند آنها، لقبهايي است كه نه براساس قدرت مركزي و فيزيكي            
از ايـن   . ه شـده اسـت    ويژگي رفتاري يا برپاية يك دريافت حسي و عاطفة مردمي بر آنها نهـاد             

هـا و برخـي از اولـين انسـانهاي           توان بيشتر لقبهاي پادشاهان گذشته، پهلوانان حماسه        گونه مي 
  ۴.  برگزيده را دانست
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طبيعي است كه لقبها متناسب با مشاغل مختلف، موقعيت علمي افراد و پايگاه اجتماعيشـان               
 معـاني گونـاگون از      ،شـود   ده مي متفاوت باشد و نسبت به خلق و خوي كسي كه لقب بر او نها             

  . نوع بزرگي يا كوچكي، كمي يا زيادي و غير آن را القا كند
القاب متفاوت است يا به حسب معاني يا به حسب عـذوبت  «: نويسد هندوشاه نخجواني مي 
 شـك نيسـت كـه       .ت استعمال  يعني بزرگي يا به حسب كثرت و قلّ        ؛الفاظ يا به حسب فخامت    

ن و عون الدّين و عضدالدّين و معزالدّين بزرگتر است از نجـم الـدّين و                نصيرالدين و مؤيدالدي  
  ).۳۵۰-۳۴۹ :۱۳۴۴نخجواني، (» هم از روي معني و هم از روي لفظ.. .شمس الدّين و

داند و بر اين باور است كه در لقب بخشي بايـد دقيـق                نظام الملك لقب نهادن را بسيار مهم مي       
 چـون   ، يكي نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازة هـركس اسـت            از ناموسهاي مملكت  «:  چرا كه  ،بود

لقب مردي بازاري و دهقان همان باشد و لقب عميدي و معروفي همان، هـيچ فرقـي نباشـد ميـان                     
هـم او   ). ٢٠١-٢٠٠ :،  ١٣٤٧طوسـي   (» هردو، پس محلّ معـروف و مجهـول، هـر دو يكـي باشـد              
غرض لقـب  «: نويسد كند و مي توجيه ميضرورت لقبها را در جهت رفع يك نياز معمولي و موقتي          

بيشتر آن است تا مرد را بدان لقب بشناسند، به مثل در مجلسي و يا در مجمعي صد كـس نشسـته                      
هر ده محمد را لبيك بايد     ! اي محمد     يكي آواز دهد كه    ،باشند و از آن جمله ده تن محمد نام باشند         

ك محمد را لقب مختص كننـد و يكـي را           خواند و چون ي      چه، هر كس پندارند كه او را مي        ؛گفت
اي موفـق، آن محمـد نـام در           اي كامل و     چون از ميان محفل يكي را گويند      .. .موفق و يکي را کامل    
  ).٢١١ :١٣٤٧همان، (» گويند وقت داند كه او را مي

تواند منحصراً مبناي لقب دادن يـا مناسـبت           نمي ،اين توجيه اگر هم در مواردي صادق باشد       
 همچنـان كـه در نامـة     اسـت؛ ن به شمار آيد، بلكه بيشترين مناسبتها در لقبهاي رسمي لقب نهاد 

تشريفي باشد مرد را كه بدان، شـرف        «: خورد  به چشم مي  ـ به محمود غزنوي      ـ القادر باالله   خليفه
  ).٢٠٢ :١٣٤٧همان، (» او بيفزايد و بدان لقب جهانيان او را بشناسند

 ـ    ،البته  بلكـه در  ،راي دادن لقـب ضـرورتهاي يـاد شـده نيسـت      مجموعـة مناسـبتهاي لازم ب
 چنان كه ستايش ما نسبت به بزرگـان         ؛ عاطفي دارد  اي  هغيرالقاب ديواني غالباً لقب بخشي انگيز     

آميز براي آنها، هرگز جنبة الزام       و گزينش لقبها و عنوانهاي ستايشي يا تعبيرهاي ادبيِ گاه مبالغه          
 ي خـاص يـا احيانـاً غرض ـ   يي صميمي برخاسته از احساس ـ    بلكه در حقيقت بيان    ،و اجبار ندارد  

 اين احساس بيش از هر چيز به انگيزة سپاسداري، اقناع نفس، رضايت خاطر يا               .مشخص است 
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شـود و بـه عنـوان پـاداش بزرگواريهـا و خصـلتهاي انسـاني افـراد يـا                      جلب منفعت ابراز مـي    
  . يابد هاي ناب و نظرات ابتكاري آنان رواج مي انديشه

اسات رقيق و عواطف خاص مردم نسبت به عارفان، دانايان و ديگر كوشندگان پاكـدل               احس
 زيرا اينان به سبب مراتب معنوي و كمالات اخلاقي از ظرفيتهاي لازم بـراي               ،از اين گونه است   

لقبهايي كه نشان دهندة مقامها و      :  از جمله آنهاست   ؛دريافت لقبهاي گوناگون برخورداري دارند    
است چونان عالم آل محمد، عروس الزّهاد يا نامهايي كه نمايندة رفتار و كردار              حالتهاي خاص   

 چون بشر حافي، خواجـة نمـدپوش،        ،و بيانگر بي توجهي صاحبان لقب به تعلقات مادي است         
عارف ژنده پيل يا آنچه ناظر بر مقامات روحاني و درجـات فضـل و دانـش و ميـزان معرفـت                      

جز اينها بعضي لقبهاي توصيفي     .  القضات، نجم دايه يا غير آن      شيخ اشراق، عين  :  مانند ،آنهاست
 ،بازاشهب، طاووس عارفان يا به هيأت مضاف و منسوبي است         :  مانند ، ادبي و شعري دارد    ةجنب

  ).٦٠٤ :١٣٦٢قيصري، (چون پيرهرات، چراغ دهلي، شاه همدان وغير آن 
را القاب رسم نبوده اسـت      اعراب  «: كند كه    اشاره مي  تجارب السلف هندوشاه نخجواني در    

امـا  .  كنيـة او بگفتنـدي     ،و وقتي خواستندي تعظيم كسي كنند و مخاطبه نام او بـر زبـان براننـد               
 ايـن اظهـار نظـر در نـوع     ، البتـه .»بويه و بني سلجوق   مثل بني  ،القاب، آيين سلاطين عجم است    

 احساسـي و    ي لقب بخشي امـر    ، زيرا چنان كه اشاره شد     ،خاصي از لقبهاي رسمي صادق است     
ثانياً در دوران جاهليت    . توان آن را به قوم يا ملت خاصي نسبت داد           نمي ، بنابراين ،عاطفي است 

خود گواه آشكار بر وجود لقب در ميان عربهاست   » ذونواس«يا  » أط شرّ تأبّ«وجود القابي از نوع     
 صاحب كـافي    ، بود چون هيچ دستاربند را لقب نبود ابوالقاسم عبّاد را كه عالم شيعي           «: كه و اين 

 محمـد نعمـان حـارثي را شـيخ مفيـد            ،نوشتندي و در آن هنگام كه ابوبكر باقلاني را لقب نبود          
 زيرا صـاحب كـافي خـود        ،نيز بر اصلي استوار نيست    ) ٤٥ :ش ١٣٣١قزويني رازي،   (» گفتندي

انيـاً   ث .توان تفاوتي بين اين تركيب و مثلاً تركيب خواجة عميد قائل شد            نوعي لقب است و نمي    
اما لقـب كـاري     «: نويسد  داند و مي    هلال بن صابي حتّي در عرب هم تاريخچة لقبها را قديم مي           

و » ذوفـائش «و  » ذوقـرن «و  » ذوعـين «و  » ذونـواس « از جملـة لقبهـا در جاهليـت          .قديم اسـت  
 پيغمبـر خـدا گروهـي از يـاران خـويش را لقبهـايي               ، اسلام كه آمـد    .و جز اينهاست  » ذوجدن«

ــه از جم؛بخشــيد ــدالمطلب را : ل ــدعمروبن  و عمــروبن» اســداالله«حمــزة بــن عب فضــله را   عب
 و عثمـان    ۵ »فـاروق «خواندند و او خود ابوبكر را         مي» امين«ياران پيغمبر نيز او را      .. .»ذواليدين«
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» . لقب دادند  وصي علي بن ابي طالب را       ،خواند و مردم پس از وفات پيغمبر        مي» ذوالنورين«را  
  ).١٥٩ :١٣٥٠ و قائم مقامي، ١٠٥ :١٣٤٦صابي، (

 ،ينها در دوران خلفای راشدين و امويان لقب بخشی چندان اعتبار و اهميت نداشت               با همة ا  
 ،شـد   هرچه قدرت پادشاهي خليفه كمتر مي     «: ولی در دورة عبّاسی رواج گرفت و چنان شد كه         

 بيشـتر بـر     ،يافـت   ل مـي  افزود، و هر قدر تسلط او بر امور دنيا تنز           بر جنبة امامت ديني خود مي     
نهاد و اطرافيان خود را به القاب مضاف بـه ديـن و دولـت و                  خويشتن القاب ديني با طنطنه مي     

  ).٣٥٢ :١٣٦٥نسوي، (» ساخت ملك معنون مي
 علاوه بر يادكرد تاريخچـة لقبهـا از      ،پرداز مشهور دوران سلجوقي    خواجه نظام الملك نظريه   
طوسـي،  (» هميشه لقب عزيز بوده است    «: كند كه   أكيد مي گويد و ت    مناسبتهاي آنها هم سخن مي    

او دگرگوني زمانه و تغيير سنتهاي كهن را درست نمي داند و علـت آن را خـوار                  ). ٢٠١ :١٣٤٧
اي آسـماني پديـدار       به هر وقتي حادثه   «: نويسد  شمارد و مي    داري مي  شمردن ناموسهاي مملكت  
اي شـود و يـا        اي به خانـه     حويل كند و از خانه    اندر يابد و دولت يا ت      آيد و مملكت را چشم بد     

و ... اندر چنين ايام فتنه و فتور، شريفان ماليده شوند و دونان با دستگاه گردند             ... مضطرب گردد 
اي باك ندارد كه لقب پادشاه و وزير بر خويشتن نهد و تركان لقـب خواجگـان بـر                     هر فرومايه 

بندند، و ترك و تازيك هر دو لقب عالمـان          خويشتن نهند و خواجگان لقب تركان بر خويشتن         
و تمييـز از  ... و ائمه بر خويشتن نهند و زنان پادشاه فرمان دهند و كار شـريعت ضـعيف گـردد    

: نويسـد   كنـد و مـي      سپس به سنتهاي رايج گذشته اشاره مي      ). ١٨٩ :١٣٤٧همان،  (» ميان برخيزد 
عميد الملـك   : ين الدوله و متصرفان   حسام الدوله و سيف الدوله و يم      : هميشه لقب امراء تركان   «

است و اكنون تمييز      و ظهير الملك و قوام الملك و نظام الملك و كمال الملك و مانند اين بوده               
نهنـد و تازيكـان لقـب تركـان برخويشـتن              تركان لقب تازيكان بر خويشتن مي      ؛برخاسته است 

اي  داند كه لقبهـا وسـيله       مي و سخت ناپسند  ). ٢٠١ :١٣٤٧همان،  (» دارند  نهند و به عيب نمي      مي
 هر يك با قهر و آشتي در گـرفتن لقبهـاي جديـد يـا عنوانهـاي           ،براي تفاخر و تكاثر افراد شده     

 خشـم  ،امروز كمتر كسي را اگر هفت لقب يا ده لقب كم نويسند     «:ورزند  خطابي تازه اصرار مي   
ة حكـومتگري را در     او كه بيش از همه سـر رشـت        ). ٢١٠ :١٣٤٧همان،  (» آزارد  همي گيرد و مي   

داند كه ادامة اين لقب بخشي عـلاوه بـر ايـن كـه                 مي ،دست دارد و بر احوال مردم مطلع است       
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كند و زبـان مـردم را بـه سـرزنش              بنيان حكومت را هم سست مي      ،برد  اعتبار لقبها را از بين مي     
  : دهد كه  هشدار مي، از اين رو.نمايد حكومتگران باز مي

بايد و لقب قضات و ايمه و عالمان دين مصطفي عليه السّلام چنـين              و لقب درخور مرد     ... «
مجدالدين، شرف الاسلام، سيف السّنه، زين الشريعه، فخرالعلما و مانند اين، از بهر آن كـه     : بايد

و همچنين سپهسـالاران و     ... دين و اسلام و شريعت و سنت و علم تعلق به عالمان و ايمه دارد              
الدولـه،   الدولـه، حسـام     سـيف  : چـون  ،انـد  تگان را به دولت باز خوانده     اميران و مقطعان و گماش    

 عميدالملك، نظام   : چون ،اند و عميد و عاملان و متصرفان نيك را به ملك باز بسته           .. .ظهيرالدوله
. و عادت نرفته بود هرگز كه امراي ترك لقب خواجگان بر خويشتن نهند            ... الملك الملك، كمال 

را، و دولت امرا را، و ملك خواجگان را و بيرون از اين، هر كه ديـن و                  لقب دين و اسلام علما      
همـان،  (»  رخصت ندهند و مالش فرمايند تا ديگران عبـرت گيرنـد           ،اسلام در لقب خويش آرد    

٢١١-٢١٠ :١٣٤٧ .(  
 از  .انديشد  او بيشتر به سامان بخشي حكومت و نظارت در امر فرمانروايان و امرا و مردم مي               

  : كند كه  مياين رو سفارش
چون مملكت را استقامتي ديدار آيد و پادشاه عادل و بيدار باشد و جستجوي كارها كـردن                 «

 موفق و رسم دان و هنـرور، همـه   ،گيرد و آيين و رسم گذشتگان پرسيدن، و او را وزيري باشد     
ث را  كارها را ترتيبي نهد نيكو و همة لقبها را باز قاعدة خويش برد و قاعده و رسـمهاي مُحْـدَ                   

  ).٢١١-٢١٠ :١٣٤٧همان، (» برگيرد به رأي قوي و فرمان روان و شمشير تيز
هاي مختلف، لقبهاي ديواني بيشتر به مناسبتهاي خاص و برابر با مقام و مرتبـة                از ميان گونه  

 زيـرا   ،شود؛ ظاهراً رواج اين نـوع در دورة اسـلامي، از حكومـت آل بويـه اسـت                   افراد داده مي  
كه ابتدا بر بخشهاي مهمي از ايران فرمانروايي داشتند و بغداد هم زير نفوذ و       شاهان اين سلسله    

زيـر فشـار    » دين«و  » ملّه«و  » دوله«سلطة آنان بود، خلفا را براي دريافت لقبهايي با مضاف اليه            
دادند و چه بسا كه رواج و رسميت لقب بخشي در دوران عباسي هم تحت تأثير همين                   قرار مي 

 ـ ،خصـوص در دوران امويـان ظـاهراً لقـب بخشـي           بد؛ چه تا اين زمان و       درخواستها باش  ويژه ب
. اي ندارد و حتي لقب امير المؤمنين هم كمتـر بـه كـار بـرده شـده اسـت                     لقبهاي ديواني سابقه  

اشـارات هـلال بـن      . بيشترين رواج لقب بخشي و لقب نهادن در عرب از دوران عباسي اسـت             
از شمشـير زنـان و      «: نويسـد    چـه مـي    ؛كند  عني را تأييد مي   صابي در رسوم دارالخلافه نيز اين م      
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ملقب كردند و بعضـي وي    » امين آل محمد  «سرداران سپاه ابومسلم عبدالرّحمان بن محمد را به         
ـ  المعتصم باالله «: كند كه   همچنين ياد مي  ). ١٠٧ :١٣٤٦صابي،  (» اند نيز گفته » سيف آل محمد  «را  

 زيـرا وي اسروشـني بـود و در اسروشـنه،            ،افشين لقب داد  ـ خيذربن كاوس را،      رحمة االله عليه  
  ).١٠٨ :١٣٤٦همان، (»  چنان كه پادشاه روم را قيصر نامند،افشين نام پادشاه است

شاهان غزنوي و سلجوقي هم از جهت رقابت با گذشتگان و هم از جهت امتيـاز خـواهي،                  
شمردند و  فرمانروايي خويش ميكردند و آن را در حكم تأييديه         پيوسته تقاضاي لقبهاي تازه مي    

محمود غزنوي پيوسته خواستار لقب از خليفه بـود         «: نويسند   چنان كه مي   ،كردند  بدان تفاخر مي  
داشـت كـه خليفـه       امـا سـودي نمـي      ،و بارها بدين منظور رسول فرستاد و تقاضاي لقـب كـرد           

محمـود را از    . بـود  در حالي كه خاقان سمرقند را سه لقـب داده            ،داد فرستادگان را پاسخي نمي   
خليفه پاسـخ داد كـه      . اي نوشت و خواست خود را تكرار كرد         اين جهت غيرت همي آمد، نامه     

لقب تشريفي باشد مرد را كه بدان شـرف او بيفزايـد و معـروف شـود و تـو خـود شـريفي و                      «
 اما خاقان كم دانش است و ترك و نـادان و التمـاس او از                ،تمام است    لقبي معروف، تو را خود   
  ).٢٠٢ :١٣٤٧طوسي، (» براي اين وفا كرديم

محمود قانع نشد و به وسيلة زني ترك زاده، فرمان لقبهاي خليفـه را كـه بـه عنـوان خاقـان           
اي به بغداد فرستاد تا خليفه بداند كـه خاقـان سـمرقند                به دست آورد و با نامه      ،نوشته شده بود  

ليفه دستور داد محمود را علاوه بر        اين مسأله باعث شد كه خ      .حرمت لقب او نگه نداشته است     
  ). نقل مضمون به اختصار؛ به بعد٢٠١ :١٣٤٧همان، (» يمين الدوله، امين المله نيز لقب دهند

اي بـه خليفـه نوشـت و           از ري نامه   ،ـ به مجرد آن كه از مرگ پدر آگاه شد          ـ مسعود  پسرش
ضاي عهد و لـوا و لقـب        پس از توصيف ولايتهايي كه گشوده بود و ضرورت نگهداري آنها تقا           

: كرد و آنها را به غزنين نارسيده دريافت داشت؛ ياد كرد بيهقي از اين لقب بخشي چنين اسـت                  
و نسختها برداشتند از منشور و نامه و القاب پيدا كردند تا اين سلطان بزرگ را بدان خوانند                  ... «

فظ عبـاداالله، المنـتقم مـن       ناصر ديـن االله، حـا     : و خطبه كنند و نعوت سلطاني اين بود كه نبشتم         
  ).٥٣ :١٣٥٥بيهقي، (» اعداءاالله، ظهير خليفه االله امير المؤمنين

شـاهان انجـام      بخشيدن لقب از سوي خليفه به افراد يا حاكمان محلي هم غالباً بـه واسـطة               
و ميـان  ... «: نويسد  ابوريحان مي بيهقي در بحث خوارزم از گفتة     . شد تا سبب بدگماني نشود      مي
و ابوالعبـاس دل    ...  و امير محمود دوستي محكم شد و عهـد كردنـد           ]ابوالعباس خوارزمشاه [او  
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و نيز جانب امير محمود     .. .امير محمود در همه چيز نگاه داشتي و از حد گذشته تواضع نمودي            
تا بدان جايگاه نگاه داشت كه اميرالمؤمنين القادر باالله رحمـة االله عليـه وي را خلعـت و لـوا و                      

ستاد عين المله و زين الدوله به دست حسين سالار حاجيان و خوارزمشاه انديشـيد كـه                 لقب فر 
نبايد امير محمود بيازارد و بحثي نهد و گويد چرا بي وساطت و شفاعت من او خلعـت سـتاند                    

همـان،  (» فرمود آنها را پنهان كردند و تا لطف حال بر جاي بـودي آشـكارا نكردنـد           .. .از خليفه 
٩٠٨-٩٠٧ :١٣٥٥(.  

هـاي حكـومتي تغييـر       انـد و در معيارهـا و ضـابطه         سلجوقيان نيز راه غزنويان را ادامـه داده       
پس از آنها خوارزمشاهيان به خليفـه و لقبهـاي او تـوجهي نداشـتند،               . چنداني داده نشده است   

ـ كه خليفـه در      حتي در انديشه فتح بغداد و از ميان برداشتن كانون خلافت بودند كه فتنة مغول              
پــس از آنهـا مغــولان و  .  بخشـيدن بــه آن دخالـت داشــت ـ آنـان را ناكــام گذاشـت     سـرعت 

لقبـي كـه بـه نخسـتين        «: انـد  نوشـته . جانشينانشان نيز عنايتي به لقبهاي اعطايي خليفه ننمودنـد        
ـ به روايت منابع به پيشـنهاد مـردي          ١٢٠٦فرمانرواي قلمرو مغولان تموچين در قوريلتاي سال        

پل پليو  ...  يعني چنگيزخان، براي خود وي محفوظ ماند       ؛ـ داده شد   يرفته بود كه الهام الهي را پذ    
مسـاوي بـا     ـ همچون لقب تبتي دلايـي لامـا        داند   يعني دريا مي   ؛»نگيز«كلمة چنگيز را مشتق از      

بـراي جانشـينانش عنـوان قـاآن كـه در           . ـ اما اين لقب هنوز توجيه نشده است        كشيش اقيانوس 
 در منابع به جـاي نـام اوكتـاي فقـط لقـب او را بـه كـار              . به كار رفت   ،معني برتر از خان است    

  ).١٤٨-١٤٧ :١٣٢٩ نيز جويني، ٢٧٢، ١٣٧٣اشپولر، (» بردند مي
 ـ            ارادة  ،كـار بـرد و بـه ايـن ترتيـب          ه  غازان خان براي نخستين بار لقب قاآن را براي خود ب

سلطان الاعظم غازان، «وان او بر روي برخي از سكه ها عن     . استقلال طلبي خود را هويدا ساخت     
... بـر آن اضـافه شـد      » به تأييـد خداونـد متعـال      « بعدها عبارت    .برد  سلطان محمود را به كار مي     

هـا بـه    كار برد كه بـر روي سـكه   ه  الجايتو براي نخستين بار القاب متداول و طولاني شرقي را ب          
  ).٢٧٣ :١٣٧٣اشپولر، (» شود صور مختلف ديده مي
 يـك اسـم     ،هركس كه بر تخت خاني نشيند     «جهانگشا، در دورة ايلخانان     برابر اطلاع تاريخ    

 همـان   ،و مناشير و مكتوبات كه نويسـند      ... در افزايند خان يا قاآن و بس، زيادت از آن ننويسند          
اسم مجرد نويسند، ميان سلطان با عامي فرقي ننهند و مخّ و مقصود سخن نويسـند و زوايـد و                    

  ).١/١٩ :١٣٢٩جويني، (» ندالقاب و عبارات را منكر باش
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خـان و در زمـان قـوبيلاي ايلخـان المعظـم            »منكو«هلاكوخان در دوران زمامداري خود را       
قضـات  «:  مـثلاً  ؛ اما غالب يرليغها و فرمانهاي بازمانده از ايلخانـان بـدون لقـب اسـت               ،ناميد  مي

ران و كدخـدايان و     باسقاقان و ملوك و قضات و نواب و ائمه و اعيان و معتب            «يا  » ممالك بدانند 
پس از آنها هم در دورة فتـرت و هـم           ). ١٠١٠ :١٣٣٨رشيدي،  (» جمهور رعاياي ولايات بدانند   

بيشتر . اي گسترده نداشت     اعطاي لقبها دايره   ،در دوران صفوي به سنت گذشته و به دلايل ديگر         
ي  متصـدّ   مـثلاً  ؛ صـبغة شـغلي دارد     ،عنوانها و لقبهاي خطايي كه از آن زمان برجاي مانده است          

ناميدنـد و     امور مالي را مستوفي الممالك يا دبيران خاصه را منشي الممالك و صـاحبديوان مـي               
 ولي در دورة قاجاريه علاوه بر القاب شغلي، اعطاي لقبهاي توصيفي نيـز              ،شمار آنان بسيار نبود   

فته رفته كـار    داد و ر     به اين معني كه شاه به كلية پسران و نوادگان خود لقب مي             ؛متداول گرديد 
 :مستوفي(»  گذشت و به طبقة بزرگان و اعيان و اشراف درباري رسيد           هاعطاي القاب از اين طبق    

ـ چون لقب خواهـان      ...ـ الدين، الملك، الدوله و     با وجود ظرفيتهاي مختلفِ كلمات پايه     ). ١/٣٠
عين « شاه لقب     چنانكه در دوران ناصرالدين    ؛شد  بسيار بودند، گاه يك لقب به چند نفر اعطا مي         

  : به چند نفر از جمله» الملك
   ؛ معروف به خان خانان، فرزند سليمان خان،ـ انوشيروان خان١
  ؛. فرزند محمدتقي ميرزا ركن الدوله ـ پسر محمدشاه ـ؛ـ علينقي ميرزا٢
  ؛ـ موسي خان قاجار٣
   ؛ـ ميرزا حبيب االله٤

  : و در دوران مظفرالدين شاه لقب مؤتمن الملك به
  .؛ فرزند ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان،رزا حسين خانـ مي١
  ؛ـ ميرزا حسين خان پيرنيا٢
   فرزند سليمان شيخ الاسلام ،ـ ميرزا سعيدخان انصاري٣

  ).١٨٠-١٧٩ :١٣٧٩سليماني، (ها كم نيست  داده شده است و از اين نمونه
 ضمن ستايش مقـام     شده كه در آن     معمولاً لقبهاي رسمي و ديواني همراه با فرماني اعطا مي         

. شـده اسـت     رفته و مناسبت لقب ياد مي       مورد نظر از شايستگي و كفايت لقب گيرنده سخن مي         
چون خدمت جليل و شـغل نبيـل        «: نويسد   هجري قمري مي   ١٣١٧افضل الملك در وقايع سال      

 و ميرزا نصراالله  ... است.. .وزارت امور خارجه از خدمات عمدة منيع و اَشغال مهمة رفيع دولت           
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 لهـذا   ،دلايل قابليت و لياقت خود را در هر موقع ظاهر و آشكار نموده است             .. .خان وزير لشكر  
به تصويب جناب اشرف صدراعظم، او را به خدمت رفيع و شغل نبيـل وزارت امـور خارجـه                   

شهر ... سرافراز و به اين مرحمت و اعطاي لقبِ مشيرالدوله قرين عزّ و افتخار و امتياز فرموديم               
  ).٤١٤ :١٣٦١الملك،  افضل(» ١٣١٧لثاني تنگوزئيل ربيع ا

  ساخت لقبها
 بلكه گاه برحسب    ،بسياري از لقبهاي عمومي و ديواني، تاريخچة خاص و ساخت رسمي ندارد           

گيرد و گاه هم با تأمـل         شود و مورد قبول ديگران هم قرار مي         اتفاق يا توارد بر زباني جاري مي      
شود و به دليل برجستگي،       باني و نسبتهاي شغلي ساخته مي     در مناسبتهاي مختلف برابر قواعد ز     
  .  مستوفي،تحصيلدار و مانند آن: مانند،گيرد تكرار يا غير آن مورد قبول قرار مي

 لقـب اميرالمـؤمنين اسـت كـه در          ،-چنان كه در كتابها آمده    -ترين نمونه    در نوع اول عمده   
 مردم ابـوبكر را  ،ي االله عليه ـ وفات يافت ـ صلّ هنگامي كه پيغمبر خدا«: اند اختصاص آن نوشته

شـد و پـس از او عمـر مـدت             هاي او نيز چنين نوشـته مـي        خليفة رسول االله خواندند و بر نامه      
 - علـتش هـم    ؛ سپس به اميرالمؤمنين نقـل گرديـد       ،خوانده شد » خليفة رسول االله  «درازي به نام    

ـ به عامل خودش در بغداد نوشـت دو مـرد            ـ رحمة االله عليه     اين بود كه عمر    -آنچه روايت شده  بنابر  
و » لبيدبن ربيعـه « او   .خواهد از ايشان بپرسد     آگاه از كارهاي عراق را نزد وي فرستد تا چيزهايي كه مي           

 مركبهاي خويش را بـر در مسـجد         ، وقتي كه آنها به مدينه رسيدند      .را نزد وي فرستاد   » عدي بن حاتم  «
 به او گفتند از اميرالمـؤمنين بـراي مـا اذن            .ص در آنجا بود    عمروبن عا  . داخل مسجد شدند   ،رها كرده 

برخاست و نزد عمر رفت و به او گفت درود بر           » شما نام درستي بر او نهاديد     «:  او بديشان گفت   .بگير
اي فرزند عاص؟ اين سخن را رها كن،   عمر گفت در اين سخن چه قصدي داري! اي اميرالمؤمنين  تو

 من بـه آنهـاگفتم   . آمدند به مسجد وگفتند براي ما از اميرالمؤمنين اذن بگير»عدي«و  » لبيد«آري  : گفت
از آن پـس    ). ١٠٦-١٠٥ :١٣٤٦صـابي،   (» منـانيم ؤشما نام درسـتي بـر او نهاديـد، تـو اميـري و مـا م                

اميه لقـب    هيچ يك از بني   «شد اگر چه      اميرالمؤمنين به صورت يك لقب اصطلاحي بر خلفا اطلاق مي         
  ).١٠٦ :١٣٤٦همان، (»  نيافت]اميرالمؤمنين[

در نوع دوم بيشتر لقبهاي رسمي ديواني متناسب با موقعيت لقب گيرنده و شغل مورد نظـر                 
 چنـان كـه شـاهان       ؛دهنـد   ها گاه كلمة پايه را وجهة انحصاري مـي         در اين گونه  . شود  ساخته مي 

عضـدالدوله، ركـن الدولـه، معزالدولـه، و         :  چون ،اند گرفته» الدوله«ديلمي بيشتر لقب تركيبي با      
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اند و بزرگتر آنها صـاحب بـن         انشان با لقب استاد جليل، استاد خطير و فاضل خوانده شده           وزير
  . ناميدند  ميةعبّاد را كافي الكفا

 چنانكه معزالـدنيا و الـدين بـراي         ؛را برگزيدند » دين«و  » دنيا«سلجوقيان هم لقب تركيبي با      
صرالدنيا والدين براي محمود و محيي الدنيا والـدين بـراي اسـماعيل بـه كـار بـرده                   بركيارق، نا 

در ميان شاهان گذشته تنها سامانيان با ايـن كـه سـالها فرمـانروايي داشـتند و سرتاسـر                    . شد  مي
هريـك را لقبـي   «ماوراءالنهر و خراسان و عراق و خوارزم و نيمروز و غزنين در فرمان آنها بود                

و اسماعيل بن احمد را     » اميررشيد«خواندندي و پدر نوح، نصر را       » شاهنشاه« را   نوح. بيش نبود 
 :١٣٤٧طوسـي،   (» و ماننـد ايـن    » اميرسـعيد «، و احمـد را      »امير ماضي «و در تواريخ    » اميرعادل«

 چنان كـه در عصـر مغـول يهوديـاني كـه در              ؛در اين شمار عنوانهاي استثنايي نيز هست      ). ٢١٠
داشته باشند و اين    » الدّوله«اند كه القاب مضاف به       كرده   بيشترسعي مي  ،دكردن  ديوانها خدمت مي  

را بـه جـز مسـلمانان كسـي ديگـر      » الـدين «امر ظاهراً براي آن بوده است كه القاب مضاف بـه        
 به دليل آن كه دين مطلـق، ديـن اسـلام اسـت كـه انّ الـدّين عنـداالله                     ،توانست داشته باشد   نمي

  ).١٢٥ :١٣٥٠رشيدي، (الاسلام 
لقب مقلـوب خـود را بـر    .. .بي دولتان قوم يهود«: نويسد وصّاف الحضرة در همين مورد مي  

  ).٢٣٨ : ق١٢٦٩شيرازي، (»  اما نه اضافتي معنوي،رسم آل بويه به دولت اضافه كردند
انـد و فقـط       رشيدالدين را دوستان و هوادارانش به همين لقـب خوانـده          «: اند كه  حتي نوشته 

 و البدايه و النهايـه  از قبيل ابن كثير در ،اند كه به يهودي بودن او تكيه كردهدشمنانش و كساني  
اين، بـا    بر اند، بنا   او را رشيدالدوله ناميده    تاريخ الجايتو  و كاشاني در     الدّرر الكامنه ابن حجر در    

 لقـب  ،توان دريافت كـه رشـيد الـدين تـا هنگـامي كـه بـه ديـن يهـود بـوده                     اندك توجّهي مي  
رشـيدي،  (» ه داشته و پس از گرويدن به دين اسلام خود را رشيدالدين خوانده است             رشيدالدول

 وجود حاكمان فراوان و ادعا و اقتدارشان مـانع از آن بـود كـه ايـن                  ، اينها ةبا هم ). ١٢٥ :١٣٥٠
لقبها در همان صورت اختصاصي محدود بماند و خواه و ناخواه متناسـب بـا تمايـل صـاحبان                   

  .هاي حكومتي ديگر نيز اطلاق شده است نها بر بعضي اشخاص يا خانوادهلقبها يا كمبود عنوا
  انواع لقبها

  : توان سه نوع كلي در لقبها تشخيص داد بندي ساده مي در يك بخش
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  الف ـ لقبهاي رسمي و ديواني
تـرين آنهـا جنبـة شـغلي دارد يـا پـاداش خـدمتهاي خـاص                 در اين گونه، بيشترين و عمده     

  . آيد  است و از اين جهت امتيازي به شمار ميصاحبان مشاغل ديواني
ويژه در تعيـين مراتـب و رعايـت      ب ،گذاران دوران مغول   ابن هندوشاه نخجواني كه از سنّت     

» القاب هر كس برحسب قـدر و منزلـت او نويسـند           «: كند كه    تأكيد مي  ،آداب و رسوم آن است    
  ). ٦٠ : م١٩٧٦نخجواني، (

در عنوانـات طريـق اوسـط    .. .دبير بايد«: كند كه   يد مي  همين معني تأك   برنظامي عروضي هم    
نگاه دارد و به هركس آن نويسد كه اصل و نسب و ملك و ولايت و لشكر و خزينـة او بـر آن                        

هاي ديگر گـواه اسـت كـه اعطـاي          هم اين نوشته و هم نوشته     ). ١٢ :١٣٦٨نظامي،  (» دليل باشد 
 زيرا هـر لقـب      ،شده   هم به كار گرفته مي     اي در جهت جلب و جذب افراد        لقبها به عنوان وسيله   

 بعضـي   ، به همـين سـبب     . مادي هم داشته است    بازايعلاوه بر امتيازهاي اجتماعي و رسمي ما        
شده تا با بخشيدن لقبهايي به اشخاص به طور موقت و مقطعي از حمايت آنها   وقتها كوشش مي  
و اشـاره  ) ١٣٣ :١٣٦٥نسوي، (ابوبكر خوارزمي ابياتي در ذم لقب بخشي دارد        . برخوردار شوند 

 القـاب را بـه جـاي زر و سـيم رايـج              ، نيسـت  ]شـاهان [چون درهم در دست ايشـان       «: كند  مي
چـون مـواد امـوال از خزانـه         «: نويسـد   در تفصيل اين سخن مي    ). ٣٥٢ :١٣٦٥همان،  (» اند  كرده

او در لقـب    ... افـزود   ولـي بـر سـكوك نمـي        ،كرد   از سر ضرورت اسكات اتراك مي      ،منقطع شد 
 به خـان خطـاب   ،افزود و اگر ملك بودي  در لقب ملك مي    ، اگر امير بودي   ؛كرد  چيزي زياده مي  

  ).١٣٢-١٣١ :١٣٦٥همان، (»گذرانيد بدين عشوه روزگار مي. فرمود مي
هـا نيـز بـوده     اي در جهت گردآوري ثروت و گـرفتن هديـه          هاي رسمي وسيله   لقب بخشي 

 در قرن چهارم با دريـافتي خـاص از المنـتظم          لاميتاريخ تمدن اس   چنان كه آدام متز در       ؛است
 ارزش داشت و براي گرفتن آن هدايايي هنگفت تقـديم           ،بخشيد  القابي كه خليفه مي   «: نويسد  مي
 :١٣٦٢آدم متـز،  (» ها مهمترين ممرّ درآمـد خليفـه در قـرن چهـارم بـود        شد و اين پيشكشي     مي
:  از جملـه   ؛شـود   مناسبتهاي آن را يـادآور مـي      آورد و     هايي از اين هدايا را مي       او نمونه ). ١/١٦٥
هداياي امير بغداد براي گرفتن لقب مالك الدّوله دوهزار دينار، سي هزار درهم، ده جامة خز و                 «

صد دست لباس حرير فاخر و صد دست لباس حرير معمولي، دويست من عود، ده من كـافور                  
 عـلاوة پيشكشـيهايي بـراي       و صد مثقال عنبر و صد مثقال مشك و سيصد بخوردان چينـي بـه              
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گيـرد   نويسد كسي كه لقب مي    هلال بن صابي هم مي    ). ١٦٥ :١٣٦٢همان،  (» اطرافيان خليفه بود  
 بايد در حدود امكان و تجمل خود، پيشكشي هر چـه بيشـتر              ،يابد  يا فرمان حكومت ولايتي مي    

و پيرامونيـان  از مال و جامه و بوي خوش به خزانه تقديم كند و رسم است كه بـه نويسـندگان      
  ). ٧٥ :١٣٤٦صابي، (»  هديه كند،چيزي كه مرسوم است

هـا ضـابطة قـانوني يـا قـرارداد خاصـي نداشـته باشـد و             طبيعي است كه وقتي لقب بخشي     
 يعني بر پاية رابطه هـا و بـده بسـتانهاي            ؛معيارهاي موضوعه هم در بخشيدن آنها رعايت نشود       

 .مانـد  شود و هم براي لقب دهنده اعتبـاري نمـي           يارزش م   هم لقبها بي   ،فردي و اجتماعي باشد   
گـردد و همـة آنهـا اعـم از شـاعر،               ناخشنوديها و مذمتهاي فرهيختگان آشكار مي      ،علاوه بر آن  

 چنان كـه در     ؛كنند نويسنده يا حتي دارندگان مشاغل بالاي حكومتي، نگراني خود را پنهان نمي           
 قدرش بـرود    ،شده است و هرچه فراوان شود     القاب بسيار   «: نويسد  همين موارد نظام الملك مي    

انـد كـه از      و خطرش نماند؛ و هميشه پادشاهان و خلفـا در معنـي القـاب تنـگ مخاطبـه بـوده                   
 :١٣٤٧طوسـي،   (» ناموسهاي مملكت يكي نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازة هـر كـس اسـت               

عتبـار شـده كـه      ا حساب و اين لقب دادنهاي رسمي و ديواني چنـان بـي            اين عطاهاي بي  ). ٢٠٠
 ارزشي آن را در لباس طنز باز نموده اند و بي برخي شاعران و نويسندگان آن را به مسخره گرفته

  :گويد اي مي  متنبّي با طنزي گزنده در قصيده؛اند
ــة    ــيفاً لِدُولـ ــاس سـ ــضُ النـ ــانَ بعـ  اذا كـ

  
ــا و طبـــول       ــاتٌ لهـ  ففـــي النّـــاسِ بوقـ

  )٣٧٥ :١٣٠٥يازجي لبناني، (                   
گيرند و اجـر شمشـير و         اگر كساني سيف الدوله نام مي     «: كه حاصل دريافتي آن چنين است كه      

زن باشـند،      درميان مردم كساني هم هسـتند كـه بـوقي و دبدبـه             ،كنند  برندگي آن را دريافت مي    
  .» ۶بنابراين شگفت نيست اگر تنبك الدّوله و شيپورالدّوله هم لقب بگيرند

ب كمبود لقب يا اعطا و انتخاب آن بدون مناسبتهاي شغلي يا اخلاقي             اين افراط كاريها موج   
صـورتي  « چنان كه راضي خليفه از صولي اديب و شطرنج باز مشهور درخواست تا               ؛شد  هم مي 

صـولي سـي لقـب انتخـاب     . از القاب و اوصاف براي او بنويسد تا خود را به يكي از آنها بنامد  
اي   حتـي قصـيده  ؛بهترين اسـت » المرتضي باالله« ميان لقب كرد و فرستاد و توصيه كرد كه از آن  

هم با همين رديف در ستايش خليفه سرود، اما خليفه لقب راضي را برگزيد و نامه نوشـت كـه               
 او منصوربن مهدي را بـه ولايتعهـدي برگزيـد و لقـب              ،وقتي مردم با مقتدرخليفه بيعت كردند     
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 ـ  من دوست نداشتم كه يك لقب        .مرتضي بر او نهاد    را » الراضـي بـاالله   «كـار رود پـس      ه  دوبار ب
  ).۱/۱۶۳ :۱۳۶۲آدام متز، (» ۷ برگزيدم

 اميرالمؤمنين را با لقب و نام نويسـند و           نگاريها اين بود كه نامة     ترين شرايط در نامه    از عمده 
ديگران را با لقب و كنيه، اما از آنجا كه تعداد لقبها افزوني گرفته و هر كس بـه هـر مناسـبتي و            

بـا ايـن همـه مـن        «: دهد كه    نويسنده رسوم دارالخلافه نظر مي     ،گيرد   بدون مناسبت لقبي مي    گاه
 چرا كه لقبها از حد خود بيرون شده و از آنچه در قـديم               ،شمارم  امروز نياوردن لقب را نيك مي     

اين مسابقه تا بدانجا رسيد كه در نيمـه دوم          ). ۷۹ :۱۳۴۶صابي،  (»  در گذشته  ،معهود بوده است  
 ؛ لذا به بعضـي دو لقـب داده شـد   ،چهارم لازم آمد كه بين صاحبان لقبها، امتيازي پديد آيد      قرن  

المله را نيز به دست آورد و بهاء الدوله لقب اضافي ضـياءالامّه و               چنان كه عضدالدوله لقب تاج    
، اين رقابتها كار را به جايي رسانيد كـه برخـي از افـراد             ). ۱۶۴ :۱۳۴۶همان،  (غياث الامّه يافت    

 بـر القـاب     ۴۲۹ چنانكه در سال     ؛القاب خداگونه بر خويش نهادند يا به اين لقبها خوانده شدند          
 - جـاهلي بـود     آميز دورة  كه از القاب شرك   -الملوك    شاهنشاه اعظم و ملك    ؛اي  الدوله بويه  جلال

افزوده شد و چون برخي از فقها مانند ماوردي و محمدبن داود ظـاهري عليـه ايـن لقبهـا فتـوا        
الدوله به فقيهان متوسل شد تا نظر دادند كـه در كـاربرد ايـن لقبهـا قصـد و نيّـت                        جلال ،ادندد

  ).۱۶۵ :۱۳۶۲همان، (اهميت دارد و اطلاق آن بر افراد به نيت تعظيم انساني جايز است 
تـرين   نگاريهـا از عمـده     نگهداري لقبها و فرمانهاي رسمي و رعايت شرايط ذكر آن در نامـه            

بـن صـابي از      هلال. اند يا لقبي بدانان بخشيده شده است       ست كه تشريفي يافته   وظايف كساني ا  
 چنـان   ،لقب تشريفي است از جانب سلطان و كسي كه آن را ترك كنـد             «: نويسد  گفتة خليفه مي  

  ).۷۹ :۱۳۴۶صابي، (» است كه آن تشريف را ترك كرده است
نگـاري   ـ هـم ديـوان نامـه       سلامـ قبل از ا    به گواهي تاريخ در دستگاه حكومتي شاهان ايراني       

ــ را    ـ اعم از شاهان ديگر كشورها يا فرمانداران محلـي          موظف بوده است تا لقبهاي فرمانروايان     
اي نامِ شاهنشاهي از گذشته       ها اگر دبيري در نامه     هنگام نگارش نامه  «: در دفترهايي ثبت كند كه    

نويسد، نـام و لقـب او را          اي مي   امهآورد يا به شهرياران كشورهاي ديگر و شاهان محلي ن           را مي 
 در نامه بياورد و لقبهاي خليفگان عباسي پيروي از همـان            ،برابر آنچه در آن دفترها نگاشته شده      

  ).۹۳ :۱۳۵۰امام شوشتري، (» آيين ايراني بوده است
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  ب ـ لقبهاي توصيفي 
  :ـ تعليمي و ارادتي۱

ة خويش داده يـا شـاگردان و مريـدان بـر            ها به شاگردان برگزيد    لقبهايي است كه استادان حوزه    
اين لقبها چون متناسب با صفات ذاتـي يـا خصـلتهاي            . اند استادان و پيران برجسته اطلاق كرده     

استادالبشـر، عقـل حـادي عشـر        : هاست  از اين گونه   .شود   توصيفي خوانده مي   ،رفتاري آنهاست 
انگيزة اصلي در وضـع و      . عليالدّين بن    براي خواجه نصيرالدين طوسي و شهيد ثاني براي زين        

هاي رفتاري و مقـام علمـي سـتوده شـدگان، ارادت و عاطفـة                كاربرد اين گونه، علاوه بر شيوه     
 ،از ايـن رو   . مخصوصي است كه نشأت گرفته از موقعيت علمي و خصلتهاي انسـاني آنهاسـت             

  .ناميم آنها را ارادتي مي
  :صافيـ لقبهاي ات۲ّ

 اجتمـاعي، اخلاقـي و      ي اما كاربرد آنها در مورد افراد، مناسبت       ،اين لقبها اگر چه توصيفي هستند     
 اين شخصيتها ظرفيـت دريافـت چنـين لقبهـايي را دارنـد              ،به عبارت ديگر  . گاه خانوادگي دارد  

اگرچه موقعيتهاي اجتماعي، سياسي يا حتي فرهنگي مانع از آن باشد كه بـه ايـن لقبهـا سـتوده                    
  :  از جملة مناسبتهاست.شوند

  نبه هاي فكري ج.۱ـ٢
در زندگي روزمرة مردم عادي يا حتي نهادهاي ملي و رسـمي، كسـاني را بـا صـفتهايي                   

گرچـه ايـن    . ستايند كه غالباً برگرفته از خصوصيات عقلاني و ويژگيهـاي فكـري آنهاسـت               مي
آگاهي دارندة لقب و در       اما چون بي   ،تواند درجملة لقبهاي اكتسابي هم قرار گيرد        نامگذاريها مي 

 بايـد آن را در      ،نهنـد   هايش بر او مـي     ـ نامي مناسب با انديشه     ـ حتي پس از درگذشتش     اب او غي
دانشمند آل محمد، دانشـمند نبيـه، شـيخ اشـراق و           :  از جمله آنها   ؛شمار لقبهاي اتصافي دانست   

  . هاي فردي است هاي فكري و انديشه  كه بيشتر ناظر بر جنبه استمانند آن
   روشهاي رفتاري.٢ـ٢

انـد كـه اولـين     نوشـته . هاي رفتاري و كارهاي اختياري است  نوع بيشتر برگرفته از شيوه    اين
صـابي،  (خليفه عباسي را بدان جهت سفّاح ناميدند كه خون بسياري از امويـان را ريختـه بـود                   

هاست ذوالوزارتين كه به صاعدبن مخلـد داده         از همين نمونه  ).  دريافت از مضمون   ۱۰۶ :۱۳۴۶
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 دوران موفق و هم پيش از او در زمان المعتمـد بـاالله عهـده دار وزارت بـوده                    شده است كه در   
  ).۱۰۹-۱۰۸ :همان:  و نيز عطاياي خلفا۱۰۷ :۱۳۴۶ ،همان(است 
   مناسبتهاي گروهي يا مكاني.٣ـ٢

از آن زمان كه صنعتگران و دارندگان پيشه ها به اهميت وجود و ضرورت تخصـص خـود،           
اي كـه      عاطفي و طبقاتي موجب شد كه بسياري از آنها بـه حرفـه              مناسبتهاي ،آگاهي پيدا كردند  

 از  . اسامي مشاغل منشأ لقب بخشي هم شد       ، بدين ترتيب  . نسبت داده شوند   ،بدان مشغول بودند  
بعد از اسلام در دورة معاويـه بـه كسـاني           . است... هاي كهن، كاوة آهنگر، بقراط طبيب و       نمونه
 در زمان وليد افرادي را به نـام جـرّاح، اسـكاف، نجّـار،               .دشدن  خوريم كه خمّار ناميده مي     برمي

  ). ۲۸۱-۲۷۷ : و تعليقات۳۲۸ :۱۳۶۲، ...صباح ابراهيم و( يابيم بنا و صائغ مي.. .حذّاء، بزاز،
   مناسبتهاي مكاني.۴ـ۲

 گاه حتي فرهيختگان هم تعصـبي خـاص نسـبت بـه             ،زادگاه پيوسته مورد نظر بستگان بوده     
 همانند خاقاني شـرواني،     ،اين لقب بخشي اگر از سوي مردم باشد       .  و دارند  انتساب به آن داشته   

 منوچهري دامغاني طبيعي است و اگر از طرف خـود شـخص             و انوري ابيوردي، عنصري بلخي   
 تهراني، نيشابوري، بيرجندي و مانند آنهـا كـه          : مانند ،بيني است  بدان تصريح شود، نوعي خاصه    

  . ندي نيز دانستتوان در شمار مناسبتهاي پيو مي
   مناسبتهاي پيوندي.۵ـ۲

منظور بستگيهايي است كه ميان ظرف و مظروف، مكان و مكين و مانند آنها وجـود دارد و                  
 ،التـواريخ  احسن مثلاً بعضی کتابها چون      ؛تواند مجموعة آنها را دربربگيرد      اصطلاح پيوندي مي  

ا هـم در دورانهـاي مختلـف         بعضـی شـهره    . را در اين شمار آورد     الصفاروضة ،الاحرار مونس
از .  حتی هم اكنون نيز اين نامگذاريها و لقب بخشيها رايج شـده اسـت              ،اند لقبهاي خاص گرفته  

يابيم كه مثلاً لقب دارالمؤمنين براي شهرهايي چون آمـل، شوشـتر،     بررسي متنهاي گذشته درمي   
 اسـكندر، اصـفهان را   ، يـزد را زنـدان  ةسبزوار، قم و گرگان ذكر شده است و مدينه را دارالهجر    

هم امروز  ).  ذيل نام شهرهاي ياد شده     :۱۳۷۲معين،  (اند    الاسلام و بخارا را بلده فاخره ناميده      قبة
شناسانند و برخي ديگر مثلاً قم را شـهر خـون و              نيز بسياري از شهرها را با لقب شهيدپرور مي        

  . نامند لمدانهاي مرصّع ميالذهب شهر قسلسلةنويسندگان حديث  قيام يا نيشابور را به اعتبار 
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:  ماننـد  ، كه از جهات ديني و سنتي القـاب توصـيفي دارنـد            هستند شهرهايي   ،علاوه بر اينها  
و غيـر آنهـا، جـز اينهـا لقبهـاي اتصـافي       ) س( مباركه حضـرت معصـومه    مشهد مقدس، آستانة  

  :  از جمله،هاي ديگر نيز دارد گونه
  .. .ومانند كذاب، بي مخ، بي كله : القاب تحقيري

  .. .مانند متنبي، اقطع، اصلع، الكن و: به ظاهر تحقيري
در مورد مدعيان غيب گويي و مخرقه كه گاه نامگذاري به ضـد يـا         : اي و رمزي    القاب نشانه 

 : ماننـد  ، دروغگو، دكتر علفـي و گـاه توصـيفي صـرف اسـت             : مانند ،به مناسبتهاي جزئي است   
  .. .خوان و گو، يا روضه مسأله

  كتسابيج ـ لقبهاي ا
 يعنـي بـه     ؛دارندگان اين لقبها بايد به نوعي شايستگي خود را جهت دريافت لقب، ثابـت كننـد               

. اي خاص به دست آورنـد       اي نشان دهند كه تلاش آنها موجب شده است تا مقام و مرتبه              گونه
  پاداش يك انجام وظيفه يا نشان دهندة احراز        ،اين لقبها اگر از جهات عاطفي هم مايه ور نباشد         

  :  از جملة آنهاست؛يك مرتبه است
اي  كه غالباً به عنوان تأييدنامة رسمي تحصيلات دانشـگاهي و حـوزه     : ـ علمي و تخصصي   ۱

فقيه، متكلم، آيت االله، امام، مفتـي و از         :  از جملة عنوانهاي سنتي ديني     .است و منشور ويژه دارد    
  . نس و دكتري استديپلمه، ليسانسيه، فوق ليسا: مراتب رسمي آموزشي و دانشگاهي

 اما اطلاق آن بر پاية معيارها و ضـوابط          ،كه فرمان خاص ندارد   : ـ اجتماعي كلي و انتسابي    ۲
يادكرد اين لقبها در مكاتبات ديواني گذشـته تـا حـدودي الزامـي              . شناخته شده اجتماعي است   

  ... . الاسلام، خان، مير، ميرزا وت حج: مانند،بوده است
حاجي، مشـهدي، كربلايـي و      : هايي از اين لقبهاي توصيفي مانند      گونه: ـ اجتماعي عمومي  ۳

 امـا امـروزه ايـن       ،زائر كسبي است و اطلاق آن بر افراد، مشروط به زيارتِ اماكن متبركه اسـت              
شود و ذكر آنها به دلايل عاطفي يا كاربردهاي احتـرام آميـز عموميـت يافتـه                  شرط رعايت نمي  

جام يك امر الهي است و اختصاص بـه كسـاني دارد كـه               ان بازاي لقب حاجي كه ما      مثلا ؛است
 حتي بـه عنـوان    ورود كار ميه  امروزه در زيارتهاي استحبابي هم ب    ،آورند  مي حج تمتع به جاي   
  . شود ويژه در بازارها و اماكن عمومي به كليه افراد اطلاق ميب ،آميز لفظ خطابي احترام
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تـوان   شود کـه مـی     ب بخشی چنان زياد می     لق ،ويژه در حکومت قاجاريه   ب ،در دوران معاصر  
  : مثلاً؛بندی کرد آنها را به صورتهای ديگر هم دسته

دولـه، ملـک، وزاره، و ماننـد آن سـاخته     :  ماننـد ،هايي اليه الف ـ لقبهای ديواني که با مضاف 
  ؛ چون مؤيدالدّوله، منصورالملک، مشاورالممالک،شود مي

  ؛ معتمدالديوانالتجار، امين: ، مانندلقبهای مالي ب ـ 
  ؛الممالک، اميرالشعرا، سيدالشعرا اديب:  مانند،ج ـ لقبهای ادبي
  .الدين، ظهيرالاسلام  مانند معتمدالشريعه، رکن،دـ لقبهای دينی

بخشی سـخت کاسـته شـود و         خواهی در اعطای لقبها باعث شد که از اعتبار لقب          اين افزون 
  .ب منسوخ گرددکم دادن لق برتری معنوی آن از ميان برود و کم

در پايان بايد اشاره کرد که حفظ حرمت لقبهای رسمی و ديوانی و رعايـت ترتيـب و نـوع                    
 ساسـانيان   ة در دور  ،انتساب آنها از قديم زمان برعهدة ديوانها و از وظايف دبيـران بـوده اسـت               

أموران سالار ايـن ديـوان در ميـان م ـ   «نگاری اهميتی خاص داشته و    يا ديوان نامه  » ايران دبيربد «
بيش از هر مأمور ديگر دولتي به شاهنشاه نزديك بوده و بر راز كشـورها و سياسـت                  .. .کشوری

  ).۸۰ :۱۳۵۰امام شوشتري، (» شده است دولت آگاه مي
 گذشـته بـوده و در       »ايـران دبيربـد   « ةرسالتِ دوران اسلامي در حقيقت بازسازي شـد         ديوان

 و همين وظيفـه اسـت کـه گذشـتگان مـا             ،داشته است اي    گذاريها و اجراي كارها امكانات ويژه      سنت
دبير بايد كريم الاصل، شـريف العـرض،         «:اند كه  دبيري را كاري پرمخاطره، دقيق و مهم دانسته و گفته         

اين شرايط، هم نشان دهندة ارج      ). ۱۳۶۸ :نظامي عروضي (» الرّأي باشد   دقيق النّظر، عميق الفكر و ثاقب     
هاي علمـي، عملـي و حتـي         كنندگان برنامه  اهميت دبيران است كه تنظيم    و اعتبار دبيري و هم نمايندة       

  . اند سياسي مملكت بوده و اجراي آنها را از طريق ديوان رسالت بر عهده داشته
 

  نوشتها پي
اين نكتـه  ..... تاشي، لقب نهادن و تاش، لقب لقب بودن، لقب  : لقب از نوع   تركيبهاي برساخته با كلمة    -۱

  . ذيل لقب و القابلغت نامه دهخدا: در اين باره نك. كند را تأييد مي
  .)پرودگار ابراهيم را به دوست گرفت (۱۲۵ آيه  نساء،-۲
  .)خداوند آدم را برگزيد (۳۳آيه عمران،  آل -۳
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 مفـاتيح العلـوم،    ).۱۳۴۷.(خوارزمي، ابوعبداالله محمـدبن احمـد كاتـب       : در مورد القاب شاهان نك     -۴
المسالك  ).۱۳۷۰.( نيز ابن خردادبـه ؛دبع به ۹۸ بنياد فرهنگ ايران، ص   :ن تهرا ترجمه حسين خديوجم،  

 لقـب شـاهان زمـين،       :چانلو، از روي متن تصحيح شده دخويـه، تهـران           ، ترجمه حسين قره   و الممالك 
  .۳۲؛ شاهان مشرق ۱۶ -۱۵صص 

 ـ          صديق و فاروق، و صدّ     امة لكل   «:ثي فاروق بر اساس حد    -۵ ن ابـي   يق هذه الامـه و فاروقهـا علـي ب
ي طالب، در كتب ادبي لقب فاروق به عمر ب، ذيل واژه علي بن اسفينه البحار:  قمي، شيخ عباس  ؛»طالب

  .داردتصاص خليفه دوم اخ
 در قـرن    تـاريخ تمـدن اسـلامي     دريافت اصلي از آدم متز و اصطلاحات ياد شده از مترجم كتاب              -۶

  ).۱۶۴: همان كتاب: نك(چهارم است 
آن بود كه ادعاي فاطميـان      » االله« و غرض از انتخاب لقب مضاف به         ۱۶۳، ص   تاريخ تمدن اسلامي   -۷

  .رد شود» امام الحق«مصر و امامان شيعه مبني بر 
  

  منابع
، ترجمـه عليرضـا ذكـاوتي    تاريخ تمدن اسلامي در قرن چهـارم هجـري     ).۱۳۶۲.(ـ آدم متز  ۱

  . اميركبير:تهرانقراگزلو، 
 نشـر   : تهـران  ،اي اميركبير به انضمام رسالة نـوادرالامير      ه نامه ).۱۳۷۱.(ـ آل داوود، سيدعلي   ۲

  .تاريخ ايران
، ترجمه حسين قره چانلو، از روي متن تصحيح         المسالك و الممالك   ).۱۳۷۰.(ـ ابن خردادبه  ۳

  .شده دخويه، تهران
علمـي و   : تهـران  ترجمه محمود ميرآفتـاب،      ،تاريخ مغول در ايران    ).۱۳۷۳.(ـ اشپولر، برتولد  ۴

  .فرهنگي
) نظام مافي (، به كوشش منصوره اتحاديه      افضل التواريخ  ).۱۳۶۱.(ـ افضل الملك، غلامحسين   ۵

  . نشر تاريخ ايران، كتاب ششم: تهرانسيروس سعدونديان،
: تهـران ،  تـاريخ شـهرياري در شاهنشـاهي ايـران         ).۱۳۵۰.(ـ امام شوشتري، سيدمحمدعلي   ۶

  .وزارت فرهنگ و هنرانتشارات 
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 :مشهد، به تصحيح علي اكبر فياض، تاريخ بيهقي ).۱۳۵۵.(مدبن حسينـ بيهقي، ابوالفضل مح ۷
  .دانشگاه فردوسي مشهد

، بـه تصـحيح     كشاف اصـطلاحات الفنـون     ).۱۹۶۷.(ـ تهانوي، محمداعلي بن علي التهـانوی      ۸
  . انتشارات خيام: تهرانمولوی محمد وجيه و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر،

، حققـه و قـدّم لـه و وضـع     التعريفات )..م۱۹۸۵ ه۱۴۰۵.(لـی ـ جرجاني، علی بن محمدبن ع  ۹
  .، دارالکتاب العربیالابياری ابراهيمفهارسَهُ 

  .، تصحيح قزويني، چاپ ليدنتاريخ جهانگشا ).ق۱۳۲۹.(ـ جويني، علاءالدين عطاملك۱۰
 ترجمـه حسـين     ،مفـاتيح العلـوم    ).۱۳۴۷.(خوارزمي، ابوعبـداالله محمـدبن احمـد كاتـب        ـ  ۱۱

  . بنياد فرهنگ ايران:هران تخديوجم،
   .سازمان لغت نامه دهخدا: تهران، لغت نامه .ـ دهخدا، علامه علي اكبر۱۲
، تصـحيح   )بخـش مغـول    (جامع التـواريخ   ).۱۳۳۸.(ـ رشيدي، خواجه رشيدالدين فضل االله     ۱۳

  .بهمن كريمي، تهران
  . شاني، چاپ سنگي، به همت ميرزا محمدحسن كاتاريخ وصاف :شيرازي، فضل االله بن عبدااللهـ ۱۴
   . نشرني: تهران، با مقدمه ايرج افشار، قاجاريه القاب رجال دورة ).۱۳۷۹.(ـ سليماني، كريم۱۵
، تصحيح و حواشي ميخائيل     رسوم دارالخلافه  ).۱۳۴۶.(ـ صابي، ابوالحسن هلال بن محسن     ۱۶

  . انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران محمدرضا شفيعي كدكني، عواد، ترجمة
  ترجمه هادي عـالم زاده،     ،اصناف در عصر عباسي    ).۱۳۶۲.( صباح ابراهيم، سعيدالشيخلي   ـ۱۷

  . انتشارات مركز نشر:تهران
، بـه كوشـش هيـوبرت       )نامـه   سياست(سيرالملوك   ).۱۳۴۷.(ـ طوسي، خواجه نظام الملـك     ۱۸

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهراندارك،
 انتشـارات   : تهـران  ،ر شـناخت اسـناد تـاريخي      اي ب  مقدمه ).۱۳۵۰.(ـ قائم مقامي، جهانگير   ۱۹

  .انجمن آثار ملي
 بـا مقابلـه و  ...) بعض مثالـب النواصـب  (النّقض  ).ش۱۳۳۱.(ـ قزويني رازي، عبـدالجليل  ۲۰

  . انتشارات انجمن آثار ملي: تهران،تصحيحات محدّث ارموي
  . ت كتابخانة سنايي، انتشارا البحار و مدينه الحكم و الآثارسفينة ).تا بي.(ـ قمي، شيخ عباس۲۱



  ۲۱/    ...                                                             بررسي تاريخي و ساختاري القاب  
  

مجلـه دانشـكدة    ،»فرهنگوارة القاب و عناوين بزرگان و مشايخ صـوفيه   « :ـ قيصري، ابراهيم  ۲۲
  .۴و۳ شمارة ۱۶ سال ادبيات مشهد،

 هاي تحقيقي دربارة خواجـه رشـيدالدين        مجموعه خطابه  )۱۳۵۰ .(ـ ــــــــــــــــــ ـ۲۳
  .ن انتشارات دانشگاه تهرا: تهران،فضل االله همداني

، بـه سـعي و      دستور الكاتب في تعيـين المراتـب       ).۱۹۷۶.(ـ نخجواني، محمدبن هندوشاه   ۲۴
  . چاپ فرهنگستان علوم شوروي: مسكواهتمام عبدالكريم علي اوغلي زاده،

 : تهـران   به تصـحيح عبـاس اقبـال آشـتياني،         ،تجارب السلف   ).۱۳۴۴.(ـ نخجواني، هندوشاه  ۲۵
  .انتشارات طهوري

 تصحيح مجتبي مينوي، ،سيرت جلال الدين منكبرني    ).۱۳۶۵.(دين محمد ـ نسوي، شهاب ال   ۲۶
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

 بـه سـعي و اهتمـام علامـه محمـد            ،چهارمقاله ).۱۳۶۸.(ـ نظامي عروضي سمرقندي، احمد    ۲۷
  . كتابفروشي اشراقي، چاپ سوم:تهرانقزويني،



   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۲۲

 

  


